آن‌ها مرا می‌ترسانند
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كاريكاتورها هميشه بيشتر از آن كه مرا بخندانند، حيرت زده‌ام مي‌كنند. انگار آدمي در مترو نشسته باشد، كه برود ميرداماد يا صادقيه مثلاً و ناگهان قطار بايستد اما در زمان و زميني ديگر. بيشتر از آن اما، كاريكاتورها گاهي به شدت ترسناكند، بارها اتفاق افتاده است كه از تماشاي يك كاريكاتور تنم به لرزه افتاده و عرق ترس از تيره پشتم سرازير شده است، هر چند كه هميشه گمان كرده‌ام آدم ترسويي نيستم، ولي در اين يك مورد قضيه فرق مي‌كند خاصيت كاريكاتور عريان سازي است و همين خاصيت است كه گاهي انسان را چنان در برابر خودش عريان مي‌كند كه جايي براي حاشا كردن چيزي نمي‌ماند، مخصوصاً حاشا كردن «ترس» كه وقتي ترسيده‌ باشي، حاشا كردن خود از نهايت ترس است. كاريكاتوريست‌هايي زيادي هستندكه با كاريكاتورهايشان مرا ترسانده‌اند، كاريكاتوريست هايي كه من خيلي از آن‌ها را هرگز نديده‌ام و نمي‌شناسم و حتماً آن‌ها هم مرا نمي‌شناسند، پس براي اين كه بخواهند مرا بترسانند، حتي به شوخي، هيچ دليلي وجود ندارد. نه خرده حسابي با هم داريم و نه پدر‌كشته‌گي، اما انگار جز اين كار ديگري بلد نيستند. و هر وقت كه دلشان تنگ مي‌شود هر وقت كه حوصله‌شان سر مي‌رود. هر وقت چيزي ناراحتشان مي‌كند، يا وقتي كه بي خودي خوشحالند، شب باشد يا روز، نصفه شب باشد يا دم ظهر، شروع مي‌كنند به شكلك سازي براي ترساندن، فرق هم نمي‌كند، كه چه كسي در كجاي دنيا از ديدن شكلك‌هايي كه آن‌ها مي‌كشند مي‌ترسد آن‌ها فقط مي‌خواهند بترسانند.
آدم‌هايي مثل «كمالتين گوزل اوغلو» ترك، «كارجي آگوس» ايتاليايي يا «زي زي دونگ» چيني يا «كازانفسكي» اوكرايني يا «پائولو دالپونته» ايتاليايي وخيلي‌هاي ديگر كه موذيانه پشت پرده‌اي رنگين كه گمان مي‌كني در پشت آن بساط نمايش خنده‌دار را چيده‌اند كمين مي‌كنند، تا ناگهان با يك حركت نشان دادن يك تصوير و يك شكلك، تنت را بلرزانند و دندان هايت را ازترس ناشناخته اي كه از اعماق وجودت بيرون مي كشند كليد كنند.
چرا راه دور برويم. خيلي از همين كاريكاتوريست‌هاي هم وطن خودم، كه پوست و گوشت و خونشان از جنس گوشت و پوست وخون من است هم، همين كار را مي كنند. 
توكا نيستاني، مانا نيستاني، كامبيز درم بخش، جمال رحمتي، مسعود شجاعي، مهدي كريم زاده، بهرام عظيمي و ... و ... يك ايل‌اند و آن قدر زيادند كه به قول مسعود شجاعي، از هر ده جايزه‌اي كه در جشنواره‌هاي معتبر كاريكاتور به كاريكاتوريست‌هاي برتر داده مي‌شود، هشت تايش سهم اين‌هاست، دست كم در اين ده، پانزده سال اخير كه اين جوري بوده است. 
راستي، چرا به اين‌ها جايزه مي‌دهند؟! به خاطر خنداندن مردم؟! نه ! گمان نمي‌كنم، چون دنيا پر از دلقك‌هايي است كه حتي بدون مجوز دلقكي و بدون اين كه صلاحيت خنداندن شرافتمندانه مردم را داشته باشند، دنيا را مي‌خندانند. نه! شايد به خاطر ترساندن مردم باشد؟ اين هم به نظرم بعيد است. انصافاً چنين جايزه‌اي اگر باشد بيشتر حق سياستمداران است. حق آن‌هايي كه به هر كرشمه‌شان جايي در گوشه‌اي از دنيا ويران مي‌شود. آن‌هايي كه مهرآميزترين كلماتشان بوي خون مي‌دهد و هيچ دستي را نمي‌فشارند، مگر آن كه استخوان‌هايش را خرد كنند. آن‌ها آن قدر ترساننده‌اند كه ديگر نمي‌شود گفت: آدم كش‌هاي پاپتي كه با كارد و قمه و تپانچه، در تاريكي شب يا در خلوت يك خانه يا در پيچ كوچه و خياباني آدمي را آبكش يا قيمه، قيمه مي كنند موجودات ترسناكي هستند.بنابراين اگر به كاريكاتوريست‌ها بابت ويژه‌گي‌هاي ترساننده كارشان يا به اين خاطر كه آن‌ها، كساني را دچار حيرت مي‌كنند جايزه مي دهند، دليل خاصي دارد و گمان من اين است كه اين‌ها با آن‌ خط‌هاي كج و كوله و شكلك ‌هايي كه مي‌سازند، آدم را بيشتر از آن كه از ديگران بترسانند، از خودش مي‌ترسانند، از هيولايي كه در وجود هر آدمي مي‌تواند كمين كرده باشد. اين‌ها مرا از خودم، از هم نوعانم و مخصوصاً از آن هايي كه اصلاً ظاهر ترسناكي ندارند و نيزاز دنياي گل و بلبل اطرافم مي‌ترسانند و همين است كه گاهي دندان‌هايم از ترس كليد مي‌شود و همين است كه آن‌ها بابت اين ترساندن‌ها و آن‌ حيرت‌ها كه مي‌آفرينند جايزه مي‌گيرند! جايزه‌اي براي عريان سازي دكتر جكيل و نشان دادن همه مسترهايدها.
